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نگاه

ترافیک اصفهان و راهکارهای کاهش آن

ترافیک شهری یکی از معضلات پیچیده ای است که پایتخت و بسیاری از شهرهای 
بزرگ و پرجمعیت ایران، از جمله اصفهان با آن مواجه اند. این مشکل نه تنها باعث 
افزایش مدت زمان ســفر و اتلاف وقت شــهروندان می شود، بلکه به آلودگی هوا، 
مشــکلات اجتماعی و کاهش کیفیت زندگی شــهری نیز دامن می زند. اتاق فکر 
اصفهان معتقد است راهکارهای بلندمدتی از جمله ایجاد بازار حمل ونقل بدون 
حضور دولت، ارائه برنامه ریزی توسعه شهری اصولی و همه جانبه که حمل ونقل 
نیز بخشی از آن باشد و آزادسازی قیمت بنزین برای حل مشکلات ترافیکی وجود 
دارد. این راهکارها در صورت رفع کردن موانع و مشــکلات اجرای آن می توانند با 
ایجاد انگیزه برای کاهش مصرف سوخت و استفاده بیشتر از وسایل نقلیه عمومی 
به کاهش ترافیک کمک کنند. این راهکارها نیازمند زمان طولانی برای اجراشــدن 
و تحقق هســتند و به دلیل پیچیدگی های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ممکن 
اســت در کوتاه مدت نتایج قابل توجهی نداشــته باشــند؛ از این رو در این مقاله به 
راهکارهای عملیاتی و ســریع تر برای مدیریت ترافیک شــهری اصفهان پرداخته 
می شــود تا بتوانند در کوتاه مدت تأثیرات ملموس تری در کاهش ترافیک و بهبود 

شرایط حمل ونقل شهری داشته باشند.

وضعیت ترافیک شهر اصفهان
اصفهان به عنوان یکی از بزرگ ترین و مهم ترین شــهرهای ایران، با مشکلات 
جدی در زمینه ترافیک شــهری مواجه اســت. ۵۴ درصد از ســفرها در این 
شــهر سهم خودروهای شــخصی و موتورسیکلت اســت، درحالی که سهم 
انواع وسایل نقلیه همگانی از این سفرها تنها ۱۶ درصد است. گسترش شهر 
و تمرکــز بخش خدمات در مرکز آن باعث شــده اســت ترافیــک به یکی از 
اصلی ترین مشــکلات شهروندان تبدیل شود. مصرف بنزین در اصفهان بیش 
از چهــار میلیون لیتر در روز اســت و این در حالی اســت که قیمت بنزین از 
سال ۱۳۹۸ تاکنون هزار و ۵۰۰ تومان ثابت مانده است. رشد کرایه حمل ونقل 
همگانی در مقابل ثابت ماندن قیمت بنزین یکی از عوامل اســتفاده بیش از 
حد از خودروهای شــخصی در این شهر اســت. در واقع قیمت ثابت بنزین، 
یارانــه پنهان دولت بــه دارندگان خودروهاســت. تمرکز مراکــز تاریخی و 
گردشــگری شــهر اصفهان در مرکز، این نواحی را با کمبود فضای پارکینگ 
و محدودیت های تردد روبه رو کرده اســت. اگرچه متوســط طول سفر در شهر 
اصفهان ۸٫۲ کیلومتر برآورد شده، استفاده از خودروی شخصی در یک سفر 
هــزار و ۸۰۰ تومان و بــا اتوبوس چهار هزار و ۶۰۰ تومان هزینــه در بر دارد. این 
مشــکلات در کنار  کافی نبودن زیرساخت های حمل ونقل عمومی، موجب شده 
اصفهان دچار یک معضل ترافیکی پیچیده شود. آلودگی هوای ناشی از این 
مســئله هم مزید بر علت اســت؛ به گونه ای که باعث شده اصفهان در سال 
۱۴۰۰  تنها یک روز، در سال ۱۴۰۱ تنها دو روز و در سال ۱۴۰۲ تنها هفت روز از 

سال هوای پاک داشته باشد.

راهکارهای کاهش ترافیک و بهبود وضعیت حمل  و نقل در اصفهان
برای حل مشــکلات ترافیکی اصفهــان، جدا  از راهکارهــای بلندمدت که در 
مقدمه به آن اشــاره شــد، سیاست های عملیاتی تر و ســریع تری نیاز است. در 
ایــن زمینه اتاق فکر اصفهان راهکارهایی را پیشــنهاد می دهد که مختصرا به 

آن اشاره می شود:
الف. وضع عوارض سنگین برای ورود خودرو ها به مناطق پرتردد و و پارک آنها 
و هم زمان اســتفاده از سیستم حمل ونقل همگانی رایگان در این مناطق: یکی 
از مهم ترین راهکارها برای کاهش ترافیــک در مناطق مرکزی، می تواند وضع 
عوارض ســنگین برای ورود و پارک خودرو در این نواحی باشــد. این روش در 
بسیاری از شهرهای پیشرفته دنیا مانند لندن و سنگاپور به طور مؤثر پیاده سازی 
شده است. در این روش، برای ورود به مناطق شلوغ یا پارک ماشین از رانندگان 
هزینه هــای قابــل توجهی دریافت می شــود. می توان این هزینه هــا را به طور 

تصاعدی نیز افزایش داد تا انگیزه  استفاده از خودروهای شخصی کمتر شود.
عــلاوه بر این، به طور هم زمان باید سیســتم حمل ونقل همگانی رایگان در این 
مناطق راه اندازی شود. این سیاســت موجب خواهد شد مردم بیشتر از وسایل 
نقلیه عمومی بهره ببرند و از خودروهای شــخصی خود کمتر استفاده کنند. با 
ایجاد ایســتگاه های متعدد و بهبود خدمات حمل ونقــل عمومی می توان این 

طرح را به طور مؤثری در اصفهان پیاده سازی کرد.
ب. اتخاذ سیاست های روان سازی جریان ترافیک در شریان های فعلی ترافیک 
و برنامه ریزی توزیع ســفر به جای احداث خیابان های جدید به خاطر کندشدن 
رشــد جمعیت: احداث خیابان های جدید در پاسخ به افزایش ترافیک شهری 
همیشــه راه حل مناســبی نیســت و ممکن اســت حتی وضعیت را بدتر کند؛ 
چراکه در بســیاری از موارد افزایش مسیرهای تردد تنها موجب افزایش تعداد 
خودروها و در نتیجه تشــدید ترافیک می شــود. در این گونــه برنامه ریزی های 
شهری باید مسئله کندشدن رشد جمعیت را نیز در نظر گرفت. به جای ساخت 
خیابان های جدید باید سیاســت های توزیع ســفر و روان ســازی جریان حرکت 
اتخاذ شــود. این سیاســت به معنــای جایگزین کردن شــهروندان در مناطقی 
اســت که جمعیت آن کم شده و در عین حال تغییر در نحوه جابه جایی مردم 
و ترغیب آنان به اســتفاده از حمل ونقل عمومی و تســهیل در تردد اســت که 

همکاری مضاعف پلیس راهور را نیز می طلبد.
ج. برقراری سیســتم پارک در کنار خیابان ها با مکانیسم قیمت گذاری تصاعدی 
بر حســب زمان به منظور جلوگیری از پارک ثابت خودروها توسط کارمندان و 
مشــاغل: یکی دیگر از روش های مؤثر در کنترل ترافیک، ایجاد سیستم پارک در 
کنار خیابان ها با مکانیســم قیمت گذاری تصاعدی است. در این سیستم، قیمت 
پارک به تدریــج افزایش می یابد؛ به طوری  که هرچه زمان پارک خودرو بیشــتر 
باشد، هزینه نیز بالاتر می رود. این روش علاوه بر کاهش ازدحام پارک، انگیزه ای 
برای رانندگان فراهم می آورد تا از خودروهای شــخصی خود کمتر اســتفاده 
کنند و به استفاده از حمل ونقل عمومی ترغیب شوند؛ به ویژه کارمندان بانک ها 
و ادارات دولتــی کــه فضای پــارک خیابان ها را از صبح تا زمان تعطیل شــدن 
اداره شــان اشــغال می کنند. این روش همچنین موجب می شود فضای پارک 

حاشیه ای به طور بهینه و عادلانه تری استفاده شود.
د. ایجــاد سیســتم مدیریــت ترافیک بــا تلفیق هــوش مصنوعی (بــر مبنای 
دیتاســنتر متکی به اطلاعات برخط) و مکانیســم های تعاملی و پیش بینی نگر 
ترافیکی: یکی از تحولات مهم در مدیریت ترافیک شــهری اســتفاده از هوش 
مصنوعی (AI) و فناوری های نوین اســت. این سیستم ها می توانند با تجزیه و 
تحلیل داده های ترافیکی به عنوان یک دیتا ســنتر قدرتمند، وضعیت مسیرها و 
پیش بینی ترافیک در ساعات اوج، هماهنگ کردن چراغ های راهنمایی را به طور 
هوشــمند تنظیم کرده و جریان ترافیک را به نحــو مطلوب تری مدیریت کنند. 
مکمل این سیســتم، تجهیزات ترافیکی تعاملی و پیش بینی نگر اســت. به این 
معنی که چراغ های هر چهارراه با چهارراه های قبل و بعد خود در تعامل بوده 
و به واســطه هوش مصنوعی ترافیک آتی را پیش بینی کرده و قبل از وقوع آن 

اقدامات مؤثر روان سازی را انجام دهند.

نقش بلوچ  های ایرانی تبار در توسعه روابط 
اقتصادی و فرهنگی بین ایران و امارات

بلوچ های ساکن امارات متحده عربی بیش از صد هزار نفر از جمعیت این کشور 
را تشکیل می دهند. از نظر جمعیت شناسی، به دلیل نزدیکی جغرافیایی بین ایران 
و امارات متحده عربی، بلوچ ها و هرمزگانی ها اولین گروه اقامت کنندگان خارجی 
در این منطقه بوده اند و ســابقه این سکونت به حدود یک قرن پیش بازمی گردد. 
قبل از تأســیس کشــور امارات، بلوچ های ساحل نشین به دلیل شغل صیادی به 
ســواحل جنوبی حوزه خلیج فارس رفت و آمد داشــته و پس از اعلام استقلال 
کشور امارات و اکتشــاف نفت و شروع سرمایه گذاری خارجی در آن کشور، موج 
جدید مهاجرت بلوچ ها در اوایل دهه ۴۰ شمسی به کویت و به خصوص  امارات 
متحده عربی آغاز شــد. در ابتدا به عنوان نیرو هــای باغبانی، نگهبانی و رانندگی 
مشغول به کار می شدند، اما  با مرور زمان و جلب اعتماد شیوخ امارات، بسیاری 
از بلوچ ها در زمان شیخ زاید آل نهیان، امیر امارات، تابعیت و شهروندی آن کشور 
را کســب کردند و با تحصیلات دانشگاهی، فرزندان بلوچ ها در سمت های مهم 
اداری، نظامی و سیاســی دولت امارات متحده عربی منصوب شدند که از جمله 
می توان از خانم ساره امیری وزیر آموزش و پرورش، محمود یوسف البلوشی مدیر 
اداره ترافیک و گشــت  های امنیتی ابوظبی، محمد مراد البلوشی سفیر امارات در 
جمهوری آذربایجان، احمد علی محمد البلوشــی سفیر امارات در اردن، محمد 
احمد المحمود البلوشــی ســفیر امارات در آلمان و... نام برد که بیشتر آنها در 
شهر های دوبی، ابوظبی، شــارجه، العین، عجمان و رأس الخیمه ساکن هستند. 
به طور کلی از قرن نوزدهم، نقش بلوچ ها  در کشــور های عربی خلیج فارس در 
حال رشد و تعدیل اســت. در طول قرن بیستم، هویت فرهنگی بلوچ و بیشتر از 
همــه حضور تعداد زیادی از بلوچ ها به عنــوان اتباع عرب خلیج فارس، به یک 
واقعیت مهم و همچنین  فرهنگی تبدیل شــده اســت. امروزه مشکلات بسیاری  
بــرای ادغام بین اتباع و غیر ملی ها در اکثر کشــور های عربی خلیج فارس وجود 
دارد که ســهم بلوچ ها در غنای فرهنگ و جامعــه خلیج فارس می تواند گامی 
مهم در جهــت همکاری و ادغام آینده از طریــق پروژه های دولتی و اصلاحات 
باشد. در نتیجه، هنگام صحبت از جهانی شدن، باید در نظر داشت که این مفهوم 
برای این منطقه خاص، چیز جدیدی نیســت. جامعــه منطقه خلیج فارس در 
حقیقت از گذشــته های دور جامعه ای «جهانی شده» بوده و هست. نکته مهم 
آن اســت که بتوان از این امر در جهت روابط بیشــتر با منطقه بهره برد و از راه 

اشتراک های موجود، تهدیدها را به فرصت   تبدیل کرد.

دیپلماسی اقتصادی
بیش از  صد هــزار نفر از جمعیت بومی امارات مردمان بلوچی هســتند که از 
مناطق بلوچ نشــین ایران (سیستان و بلوچســتان، جنوب کرمان و شــرق استان 
هرمــزگان) مهاجــرت کرده اند و اســتفاده از ظرفیت آنــان می تواند موقعیت 
ویــژه ای را رقم بزنــد. در صورتی که ارتباطات قوی تر شــود و زیرســاخت های 
لازم وجود داشــته باشــد، بلوچ های ســاکن در امارات می توانند در استان های 
سیستان  و بلوچستان و شــرق هرمزگان سرمایه گذاری داشــته باشند. همچنین 
بهره مندی از نزدیك ترین مسیر به کشور های آسیای میانه برای ترانزیت کالا های 
بین المللی و انتقال محصولات و شاهراه ترانزیت کالا از جنوب به شمال، وجود 
شهرك های صنعتی متعدد و اسکله های مهم کشتیرانی شامل اسکله های بنادر 
شهید بهشتی، شهید کلانتری، اتصال استان سیستان وبلوچستان و مرز پاکستان 
به شــبکه راه آهن سراســری کشــور نیز این منطقه را در موقعیت ممتازی قرار 
داده است که در این شرایط، استان سیستان وبلوچستان می تواند به پل ارتباطی 
ریلی اروپا به آســیای جنوب شرقی تبدیل شــود؛ به طوری که این امر مهم ترین 
مزیت نســبی منطقه در توسعه صنعتی محسوب می شــود. چابهار به عنوان 
تنها بندر اقیانوســی ایران و ســرزمین موج و مرجان، یکی از عمده ظرفیت ها و 
توانمندی های سیستان و بلوچستان برای توسعه فعالیت  های اقتصادی، به ویژه 
صــادرات و واردات، ترانزیــت و ایجاد صنایع بزرگ و کوچك اســت. همچنین 
می تــوان از ظرفیت خیران و نیکوکاران بلوچ مقیم کشــور امارات در ســاخت 
و تجهیز مــدارس، بیمارســتان ها، درمانگاه ها و خوابگاه هــای دانش آموزی و 

دانشجویی خطه جنوب شرق استفاده کرد.

دیپلماسی فرهنگی
وجود رسانه های دیداری، شــنیداری و شبکه های اجتماعی و تولید محصولات 
فرهنگی مختلف و توسعه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نیز از دیگر امتیازات 
کشور امارات است که توانسته با جذب و تربیت دانشجویان خارجی، در راستای 
تقویت قدرت نرم خود گام های مؤثری بردارد. امارات سالانه میزبان نمایشگاه  های 
تخصصی هنری و صنایع و محصولات فرهنگی است که از این طریق، بستر تبادل 
محصولات فرهنگی و معرفی فرهنگ ایرانی-اسلامی فراهم می شود. همچنین 
میزبانی از رویداد های هنری و موســیقی متعدد و زمینه سازی حضور هنرمندان 
ایرانی و اماراتی در کنار هنرمندان ســایر کشورها و تبادل دانش و تجارب با آنها، 
بستری برای معرفی و ارتقای جایگاه هنر و هنرمندان دو کشور، به ویژه موسیقی 
غنی اقوام ایرانی خواهد بود. بســیاری از محصــولات فرهنگی امارات از طریق 
پلتفرم  های آنلاین مانند وب سایت ها و فروشگاه  های اینترنتی به بازار های جهانی 
عرضه می شــوند. در حوزه فیلم و ســینما نیز امارات در سال  های اخیر توانسته 
با همکاری مشترک با کشــور های مختلف، به ویژه کشور های عربی، سریال های 
موفقی را تولیــد و در بازار های بین المللی عرضه کند. علاوه بر نمایشــگاه  های 
فصلی و مناســبتی، فروشــگاه  های عمدتا خرده فروشــی فراوانی از کشور های 
مختلف و همچنین از ایرانیان مقیم امارات وجود دارد که به عرضه محصولات 
فرهنگی و صنایع دستی می پردازند. مهم ترین محصول صادراتی صنایع دستی 
بلوچ ها، لباس های زنانه و گران  قیمت سوزن دوزی بلوچی با طرح های مختلف 
و متنوع اســت که گردش مالی میلیاردی دارند. در حوزه گردشــگری نیز کشور 
امارات، به ویژه شهر دوبی، سرمایه گذاری فراوانی کرده و توانسته نسبت به رقبای 
منطقه ای خود، موفقیت مطلوبی را کســب کند و در کنــار برگزاری رویداد های 
مختلف بین المللی و ایجاد جاذبه  های گردشگری مختلف، با ظرفیت هواپیمایی 
الامارات، الاتحاد و فلای دوبی و شبکه های متعدد تلویزیونی، میلیون ها گردشگر 

و مخاطب را جذب کند.

نتیجه گیری
بلوچ هــای ایرانی تبار مقیم در کشــور های عربی، به خصوص  امــارات، با توجه 
بــه تخصص  های علمی، تجربیات بین المللی و دسترســی به بازار های جهانی، 
می توانند نقش بســیار مهمی در توسعه اقتصادی و علمی ایران، به ویژه استان 
سیستان وبلوچســتان ایفا کنند. این گروه چه از لحاظ ســرمایه گذاری مالی و چه 
از نظــر انتقال دانش و فناوری  های نوین می توانند ســرزمین پدری را در مســیر 
توسعه ای پایدار یاری رسانند. بی توجهی به این ظرفیت، به معنای از دست دادن 
فرصتی بی نظیر برای رشــد و شکوفایی ملی اســت. امید است که با همدلی و 
همکاری منســجم میان سه قوه و نهاد های مرتبط، بلوچ های خارج از کشور نیز 
بتوانند با افتخار و اطمینان در مســیر اعتلای ایران گام بردارند و نقش خود را در 

سازندگی کشور ایفا کنند.

ایده
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 نقش روشنفکران در ملت سازی
در طــول تاریــخ، روشــنفکران در دوران پس از جنگ هــای داخلی نقش های 
متنوعی ایفا کرده اند. برخی از آنان در طراحی سیاســت های فراگیر و تقویت آشتی 
ملــی مؤثر بوده انــد، درحالی که دیگرانی نتوانســته اند از فرقه گرایی یا فشــارهای 
اقتدارگرایانــه فراتــر روند و کشورشــان در بی ثباتی باقی مانده اســت. زمان بندی 
ورود آنــان به عرصه -چــه در جریان درگیری و چه در دوران پس از آن- و وضوح 

دیدگاه هایشان معمولا تعیین کننده بوده است.
اسپانیا: روشنفکران در دوران گذار به دموکراسی

گذار اسپانیا به دموکراســی پس از مرگ فرانکو در سال ۱۹۷۵ نمونه ای جذاب 
از نقش روشــنفکران در شکل دهی و معنابخشی به چشم انداز سیاسی است. پس 
از دهه ها سرکوب، آزادی های سیاســی ناگهان فرصت ها و مخاطراتی را به وجود 
آورد. روشــنفکران برجســته ای مانند فرناندو ساواتر، خورخه ســمپرون  و مانوئل 
واســکس مونتالبان نقش های مهمــی در بازآفرینی گفتمان فرهنگی و سیاســی 

اسپانیا ایفا کردند.
ســاواتر، فیلســوف و مقاله نویس، به طور گســترده درباره اخلاق و ارزش های 
دموکراتیک نوشــت و شهروندان را به پذیرش پلورالیســم و گفت وگو دعوت کرد. 
کتــاب او با عنوان اخلاق بــرای آمادور به مرجعی مهم برای جوانانی تبدیل شــد 
که در جســت وجوی وضوح اخلاقی در جامعه ای به ســرعت در حال تغییر بودند. 
در همین حال، ســمپرون که ســابقه مبارزه با رژیم فرانکو را داشــت، با استفاده از 
خاطرات خود نظیر زندگی نامه فدریکو سانچز، وحشت های دیکتاتوری و معضلات 
اخلاقی کنش سیاســی را افشا کرد. مونتالبان نیز از طریق رمان های کارآگاهی خود 
مانند دریاهای جنوبی به نقــد اقتدارگرایی باقی مانده و افراط گری های نظم نوپای 

نئولیبرال اسپانیا پرداخت.
تناقضات میان روشــنفکران در این دوره بســیار مشــهود بود. پیمان فراموشی 
(Pacto del Olvido)، توافقی سیاســی بــرای جلوگیری از پیگیری قضائی جنایات 
دوران فرانکــو، نمونه ای از این تنش ها بود. روشــنفکرانی مانند خولیان ماریاس از 
این پیمان به عنوان گامی عمل گرایانه برای ثبات حمایت کردند، در حالی که دیگرانی 
مانند ســمپرون آن را به دلیل تداوم بخشــیدن به مصونیت از مجازات، مورد انتقاد 
قرار دادند. این اختلافات نقش دوگانه روشنفکران را به عنوان معماران و منتقدان 
گذارهای دموکراتیک نشــان می دهد و بر مرز باریک میان سازش و همدستی تأکید 

می کند.
حــوزه فرهنگی نیز به همان اندازه پویا بود. شــاعرانی ماننــد آنتونیو گاموندا و 
فیلم ســازانی مانند کارلوس سائورا به کاوش در موضوعاتی مانند حافظه، فقدان و 
هویت پرداختند. اثر گاموندا با عنوان توصیف دروغ به شــکلی تأثیرگذار به بررسی 
ســایه های ماندگار فرانکویســم پرداخــت، در حالی که فیلم های ســائورا  از جمله 
پرورش کلاغ ها، زخم های روانی به جامانــده از اقتدارگرایی را واکاوی کرد. این آثار 
به گشودن گفت وگوهای عمومی گســترده تری درباره گذشته و آینده اسپانیا کمک 
کرده و جامعه روشــنفکری و هنری را به بخشــی جدایی ناپذیر از گذار دموکراتیک 

تبدیل کردند.
روشــنفکران اســپانیای پس از فرانکو، با وجود نقش آفرینی چشمگیرشــان، 
بــه دلیــل ناتوانی در پرداختــن کامل بــه نابرابری های ســاختاری و تنش های 
منطقــه ای، نظیر جنبش های اســتقلال طلبانه کاتالونیا و باســک، مــورد انتقاد 
قرار گرفتند. این مســائل حل نشده محدودیت های مشــارکت روشنفکرانه را در 

جوامع عمیقا قطبی شــده برجســته می کند، حتی زمانی که گــذار اولیه به نظر 
موفق می آید.

جنگ داخلی آمریکا: وفاداری های متضاد و مبارزه برای بازسازی
جنــگ داخلی آمریــکا (۱۸۶۱-۱۸۶۵) ظرفیت ها و محدودیت های مشــارکت 
روشنفکرانه را در جریان یکی از تفرقه برانگیزترین درگیری های یک ملت نشان داد. 
روشــنفکران برجســته ای مانند رالف والدو امرســون و فردریک داگلاس از صدای 
خود برای حمایت از لغو برده داری و دموکراســی استفاده کردند. داگلاس به ویژه 
چشــم اندازی از آزادی را ترســیم کرد که نه تنها شــامل رهایی، بلکه برابری کامل 
مدنی و سیاســی برای آمریکایی های آفریقایی تبار بود. ســخنرانی های ماندگار او، 
ماننــد چهارم جولای برای برده چیســت؟ (۱۸۵۲) همچنان محکومیتی قدرتمند 

علیه تناقضات در آرمان های دموکراتیک به شمار می آیند.
دوره بازســازی (۱۸۶۵-۱۸۷۷) کــه به دنبال جنگ داخلی آغاز شــد، شــاهد 
نقش های حیاتی روشنفکران در شــکل دهی به گفتمان ملی درباره نژاد، حقوق و 
حکومت داری بود. دبلیو.ای.بی. دوبوآ در کتاب بازسازی سیاه در آمریکا این دوران 
را توصیــف و آن را فرصتی از دســت رفته برای ایجاد یک دموکراســی چندنژادی 
معرفی کرد. دوبوآ تأکید کرد که چگونه روشــنفکران و رهبران سیاســی شــمالی 
که ابتــدا از حقوق مدنــی حمایت می کردنــد، اغلب در برابــر مقاومت جنوب و 

اولویت های اقتصادی عقب نشینی کردند.
تناقضات روشــنفکری آن دوران به شدت آشــکار بود. درحالی که اندیشمندان 
پیشــرو مانند چارلز سامنر از برابری نژادی و مداخله فدرال برای حفاظت از حقوق 
بردگان آزادشــده دفاع می کردنــد، دیگرانی مانند هوراس گریلی آشــتی با جنوب 
را حتــی به قیمــت عدالت ترجیح دادنــد. تغییر رویکرد گریلی از شــور و حرارت 
ضد برده داری به تمرکز بر بازســازی اقتصادی، نمونه ای از تعهد متزلزل بسیاری از 
نخبگان شمالی بود که تلاش ها برای حفظ دستاوردهای بازسازی را تضعیف کرد.

مشــارکت های فرهنگی و ادبی نیز بر آگاهی ملی تأثیر گذاشــتند. کلبه عمو تام 
اثر هریت بیچر اســتو (۱۸۵۲) پیش تر احساســات ضد برده داری را برانگیخته بود، 
اما نویســندگان پس از جنگ، مانند آلبیون تورژه، با آثــاری مانند مأموریتی بیهوده 
(۱۸۷۹) خشــونت و خیانت در دوران بازســازی را به تصویر کشــیدند. نوشته های 
تورژه چالش هایی را برجســته کرد که پیشگامان ایجاد جامعه ای عادلانه در میان 

دشمنی های باقی مانده از جنگ با آن روبه رو بودند.
در نهایت، شکســت بازســازی محدودیت های نفــوذ روشــنفکران را در برابر 
نژادپرستی ریشه دار و مصلحت گرایی سیاسی آشکار کرد. پسرفت حقوق مدنی در 
دوران قوانین جیم کرو شــکنندگی پیشــرفت را زمانی نشان داد که این پیشرفت با 

تعهدات روشنفکری و سیاسی پایدار تقویت نشده باشد.
لبنان: عرب بودن

جنگ داخلی لبنان (۱۹۷۵-۱۹۹۰) بر خطرات شکســت روشــنفکران در جوامع 
به شدت تقسیم شــده تأکید دارد. با وجود سنت روشنفکری پویای لبنان و چهره هایی 
مانند شــارل مالک و غســان توینی که چشم اندازهایی از پلورالیســم ارائه می دادند، 
واقعیت های موجود اغلب این ایدئال ها را تضعیف می کرد. مالک، فیلسوف و دیپلمات 
که نقش مهمی در تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشــر ایفا کرد، مدافع حقوق بشر در 
ســطح جهانی بود. با این حال، هم پیمانی او با جناح های سیاسی مسیحی در جریان 
جنگ داخلی لبنان، چالش های اجرای اصول جهانی در بافتی فرقه ای را نمایان کرد.

ســمیر قصیر، روزنامه نــگار و روشــنفکر، به عنوان یکــی از منتقدان صریح 

نظم فرقــه ای لبنان ظهور کرد. کتــاب او با عنوان عرب بــودن خواهان احیای 
روشــنفکری عربــی و رد اقتدارگرایــی و فرقه گرایــی بود. ترور قصیر در ســال 
۲۰۰۵ نمــادی از خطراتی بود که روشــنفکرانی را تهدید می کرد که درصدد به 
چالش کشــیدن ساختارهای قدرت ریشــه دار بودند. به طور مشابه، نوشته های 
ادوارد ســعید درباره تبعید و هویت، هرچند به طور خاص درباره لبنان نبود، در 
میان روشــنفکران لبنانی که با مســائل تعلق و پراکندگی درگیر بودند، به شدت

 طنین انداز شد.
شاعران و نویســندگان لبنانی نیز نقشــی حیاتی در ثبت هزینه های انسانی این 
درگیری داشــتند. اشــعار خلیل حاوی که بــا مضامینی همچون یــأس و نوزایی 
مشــخص می شود، منعکس کننده مبارزات گسترده تر جامعه ای بود که جنگ آن را 
از هم گسیخته بود. خودکشی حاوی در سال ۱۹۸۲، در روزی که نیروهای اسرائیلی 
وارد بیــروت شــدند، نمادی از زخم های عمیق فرهنگی ای بــود که این درگیری بر 
جای گذاشته بود. او با تفنگی در آپارتمان خود در نزدیکی دانشگاه آمریکایی بیروت 

به زندگی اش پایان داد.
روشــنفکرانی که تلاش می کردند میان جناح هــای متخاصم میانجیگری کنند، 
اغلب به حاشــیه رانده شده یا در دام همسویی با یکی از جناح ها گرفتار می شدند. 
غســان توینی، روزنامه نگار و سیاســت مدار، از طریق روزنامه النهار و نوشــته های 
سیاســی اش، خواهان آشــتی ملی بود. با این حال، اســتمرار تقســیمات فرقه ای 
تلاش های او و دیگر روشــنفکران را ناکام گذاشت و مانع از آن شد که روشنفکران 

لبنان بتوانند از شکاف های عمیق جامعه فراتر روند.
شکست روشنفکران لبنان تنها محصول فشارهای بیرونی نبود، بلکه نتیجه 
تناقضات درونی نیز بود. بســیاری از روشــنفکران قادر نبودند از وابستگی های 
فرقه ای خود رها شــوند و این امر فراخوان های آنان بــرای وحدت را تضعیف 
می کرد. این تفرقه دشــواری ایجاد یک پاســخ روشنفکری منسجم را در بستری 
که سیاســت هویتی بر تمامی جنبه های زندگی عمومی غالب اســت، برجسته 

می کند.

روشنفکران سوری و چالش دموکراسی
چشم انداز روشنفکری پراکنده

میراث روشنفکری و هنری سوریه همواره زیر سایه حکومت های اقتدارگرا قرار 
داشته است. شخصیت هایی همچون شاعر ادونیس و نمایش نامه نویس سعداالله 
ونوس با نقد سرکوب و برجسته کردن تناقضات فرهنگ سیاسی عرب، تلاش کردند 
وضعیت را به چالش بکشــند. نمایش نامه های ونوس، مانند جشــن شــبانه برای 
پنجم ژوئن، به بررســی مضامینی مانند شکست و خیانت پرداختند و با مخاطبانی 
که از رکود سیاســی ناامید شــده بودند، عمیقا هم صدا شدند. با این حال، تأثیر این 
آثار عمدتا نمادین باقی ماند؛ زیرا ســرکوب نظام مند، صداهای مخالف را خاموش 
می کرد. بســیاری از روشنفکران به تبعید رفتند و کسانی که باقی ماندند، با سانسور 
یا همراه سازی توسط رژیم مواجه شــدند. این فرار «فکرها» توانایی سوریه را برای 

بازسازی روشنفکری در دوره پس از اسد تضعیف کرده است.
یکی از پرســش های کلیدی برای ســوریه پس از اســد این اســت که آیا طبقه 
روشنفکری آن پیچیدگی های دموکراسی را فراتر از ظاهر آن درک می کند؟ فیلسوف 
فقید ســوری، صادق جلال العظم، هشــدار داده بود که پذیرش ســطحی گفتمان 
دموکراســی بــدون پرداختن به کمبودهــای فرهنگی و نهــادی زیربنایی می تواند 
به شکســت بینجامد. نقدهای العظم بر اقتدارگرایی عرب، مانند اثر برجســته اش 
نقد خود پس از شکســت، بر نیاز به فرهنگ پاســخ گویی و احترام به اختلاف  نظر 
تأکید داشــت. با این حال، بسیاری از روشــنفکران سوری در طول تاریخ دموکراسی 
را معــادل حکومت اکثریت می دانســتند و اهمیت حمایــت از اقلیت ها و وجود 
موازنه های نهادی را نادیده می گرفتند. این درک ســطحی خطر تشدید شکاف های 
فرقه ای و قومی را به همراه دارد و می تواند کشــور را بیش از پیش ازهم گســیخته 

کند.
هنرمندان نیز نقشــی حیاتی در شکل دهی به روایت های پس از درگیری دارند. 
در بافت ســوریه، فیلم ســازان تبعیدی مانند فراس فیاض و نویسندگانی همچون 
سمر یزبک تلاش کرده اند هزینه های انسانی جنگ را مستند کنند و با افشای جنایات 

رژیم اســد، داســتان های مقاومت را برجســته کنند. خاطرات یزبک با عنوان عبور، 
گزارشــی تکان دهنده از این درگیری ارائه می دهد که روایت بقا را فراتر از تعصبات 
جناحی بازگو می کند. این آثار می توانند به عنوان مبنایی برای آشتی ملی عمل کنند، 
مشــروط بر آنکه در تلاش های گسترده تر برای بازسازی انســجام اجتماعی ادغام 
شوند. با این حال، تأثیر این آثار بدون حمایت نهادی یا مخاطبانی که پیام های آنها 

را بپذیرند، محدود باقی می ماند.

آیا روشنفکران سوری می توانند شکاف ها را پر کنند؟
بــرای طراحــی موفقیت آمیز سیاســت هایی کــه هم زمان تمامیــت ارضی و 
دموکراسی را ترویج دهند، روشنفکران سوری باید بر چندین مانع کلیدی غلبه کنند:
پرکردن شکاف ها: جامعه روشنفکری باید به عنوان میانجی میان جناح های 
متخاصم عمل کرده و گفت وگو و درک متقابل را ترویج دهد. این امر نیازمند عبور 
از نخبه گرایی شــهری و تعامل با جوامع حاشیه نشین روستایی و اقلیت هاست. 
مشــارکت گســترده تر می تواند به تقویت پل های اعتماد میان گروه های مختلف 
کمــک کند. بــه چالش کشــیدن میراث هــای اقتدارگرایانه: دهه ها ســرکوب، 
ذهنیت های اقتدارگرایانه را حتی در میان مخالفان تثبیت کرده است. روشنفکران 
باید پیشــگام تلاش ها برای از بین بردن این میراث ها باشند و از حکمرانی شفاف 
و اصلاحــات نهادی حمایت کنند. این شــامل آموزش عمومــی درباره اهمیت 
پاســخ گویی، حقوق شــهروندی و ایجاد ســازوکارهای دموکراتیک پایدار است. 
درس گرفتن از تاریخ: با مطالعه موفقیت ها و شکســت های روشنفکران در دیگر 
جوامع پســاجنگ داخلی، متفکران ســوری می توانند از تکرار اشتباهات گذشته 
جلوگیــری کنند. بــرای مثال، درس هایی از بلایای تقســیمات فرقــه ای لبنان یا 
روی آوری به ظرفیت های شــگفت انگیز «پیمان فراموشی» پسافرانکو در اسپانیا 
می تواند بینش های ارزشــمندی در اختیار روشــنفکران قــرار دهد تا زخم های 
خونین اجتماعی و سیاســی را التیام بخشند و به ســاخت جامعه و مردمی که 
اراده گذر از خــون را دارند، کمک کند. چنین تحلیلــی می تواند راهنمایی برای 

ایجاد مسیرهای متفاوت و پایدارتر باشــد. ایجاد روایت های فراگیر: هنرمندان و 
نویســندگان باید به شــکل دهی یک هویت ملی مشــترک کمک کنند که فراتر از 
تقســیمات فرقه ای و قومی باشــد. این امر مســتلزم خلق روایت هایی است که 
درد و رنج همه جوامع را به رســمیت بشناســد و در عین حال آینده ای جمعی 
را ترســیم کند. چنین روایت هایی می توانند به عنوان ابزاری برای آشــتی ملی و 

بازسازی انسجام اجتماعی عمل کنند.
روشــنفکران سوری با بهره گیری از این استراتژی ها، می توانند نقشی محوری در 
ایجاد پلی میان شکاف های عمیق اجتماعی و سیاسی ایفا کنند و زمینه ساز گذار به 

یک جامعه دموکراتیک و متحد شوند.

چشم انداز تاریک است
تاریخ به خوبی نشــان داده اســت که روشــنفکران و نیروهای دموکراسی خواه 
اغلب زیر فشــار واقعیت های پســا جنگ داخلی دچار لغزش می شوند. سوریه، با 
زخم های عمیق ناشــی از جنگ و شکاف های تثبیت شــده، نمونه ای به ویژه تیره از 
این مســئله است. پراکندگی جامعه روشنفکری، همراه با نفوذ گسترده میراث های 
اقتدارگرایانه، امید اندکی برای خوش بینی باقی می گذارد. کمال صلیبی، تاریخ نگار 
لبنانی، زمانی گفت: «در خاورمیانه، گذشــته هرگز واقعا نمی گذرد، بلکه همچون 

شبحی زنده می ماند و هر تلاش برای ساختن آینده را تسخیر می کند».
هرچند ســقوط نظام سیاســی در دمشــق فرصتی نادر بــرای تغییر فراهم 
می کند، اما در عین حال ابعاد عظیم وظایف پیش رو را نیز آشــکار می کند. بدون 
چشــم اندازی روشن از سوی روشنفکران و تعهدی واقعی به اصول دموکراتیک، 
ســوریه در خطر فرورفتن در چرخه ای جدید از درگیری و تفرقه اســت. پرسش 
این است: آیا روشــنفکران سوری می توانند فراتر از محدودیت های خود بروند و 
سیاستی تدوین کنند که دموکراسی و تمامیت ارضی و خشونت گریزی را تضمین 
کند؟ تاریخ نشــان می دهد که احتمال موفقیت بســیار اندک اســت، اما اهمیت 

مسئله در بالاترین حد ممکن است.

چند ســالی است که به شــدت جامعه ایرانی به سمت فردگرایی گام برداشته 
و ســرمایه اجتماعی در این جامعه پایین آمده است. به اندازه کافی در این زمینه 
متخصصان صحبت می کنند و لازم نیست که من این پدیده را اثبات کنم. البته در 
دنیای علمی هیچ چیز  مطلق نیست و کسی می تواند عکس این موضوع را اثبات 
کنــد و این فرض را منتفــی کند. اما من می خواهم به یکی از نتایج بســیار بد این 
فردگرایی که از نظر من افراطی اســت، اشــاره کنم. به هر حال در ادامه بر مبنای 
مطالعات و شواهدی که از نظر خودم قابل قبول و مورد اعتماد است، با این فرض 
شــروع می کنم که جامعه ما در چند سال اخیر در مسیر فردگرایی بسیار پیشرفت 
کرده اســت و نشان خواهم داد که در این زمینه افراط می کنیم و نتایج بسیار بدی 
برای جامعه خود به بار می آوریم. عزیزان متخصص نفرمایند که نباید در زمینه ای 
که تخصص نــدارم، صحبت کنم. صحبت های من مبتنی بــر تحلیل فنی و روال 
منطقــی در حیطه تخصصی خــودم و البته تکمیل آن تحلیــل با کمک مطالعه 

کارهای بزرگان جامعه شناسی و اقتصاد و به ویژه اقتصاد سیاسی است.
هوای این روزهای تهران بسیار آلوده است و انگار در یک اتاق گاز در حال تردد 
هســتیم. بدیهی اســت که این وضعیت بیماری های فراوانی را برای ما به  دنبال 
مــی آورد. همه درباره بیماری های ریوی،  قلبی و... شــنیده اید. اما من می خواهم 
به یــک بیماری مهم تر که زیرپوســتی ما را نابود می کند، اشــاره کنــم تا متوجه 
شــوید  آلودگی هوا چقدر می تواند مهم و برای یک ملت خطرآفرین باشــد. یکی 
از بیماری هــای مزمن، زوال عقــل و کاهش قدرت تفکر اســت. حال فرض کنید 
که بسیاری از مسئولان و سیاســت گذاران هم در این آب و هوا زندگی می کنند. اگر 
یک دفعــه مغز مــا از کار بیفتد، بهتر از این اســت که به تدریج مغــز از کار بیفتد؛ 
چراکه وقتی ناگهانی دیوانه شــویم یا به مرگ مغــزی بمیریم، همه می دانند که 
دیگر نمی توانیم در جایگاه قبلی خود، مثلا یک پســت مدیرعاملی، وزارتی یا وکیل 
مجلس به کار خود ادامه دهیم. اما وقتی افت تدریجی مغز رخ می دهد، کســی 
متوجه نمی شــود. توجه کنید که هیچ انسانی نیست که قبول کند کم عقل است. 
مسائل هم آن قدر پیچیده شده که تا مدت ها کسی متوجه نمی شود مشکل جاری 
واقعا ناشــی از جریانات ذاتی اقتصاد و صنعت است یا افت عملکرد مغزی فلان 
وزیر یا وکیل. حال چه اتفاقی می افتد؟ آن مســئول بــدون اینکه خود و اطرافیان 
بدانند، به سیاســت گذاری و تصمیم گیری های غلط دســت می زنــد که برخی از 
آنها می تواند تا ســال های دراز برای یک ملت مسئله ســاز شــود. مثلا فرض کنید 
رئیس جمهور آمریکا دچار چنین عقب ماندگی مغزی ای شــود و به دلیلی ناگهان 
کلید قرمز حلمه موشــک های هســته ای را فشار دهد و مثلا ۱۰ تا از این موشک ها 
به ســمت روسیه یا چین پرتاب شــود. جنگ جهانی ســوم آغاز می شود و تقریبا 

بشــر از بین می رود. البته این مثال اغراق آمیزی است، ولی ما می توانیم در همین 
کشور خودمان هزاران مثال از تصمیمات اشتباهی بزنیم که برای مردم یک روستا، 
منطقه یا محله، شــهر یا حتی کشــور مشــکلاتی درازمدت ایجاد کرده است و ما 
همچنان  درگیر آن هســتیم  در حالی که دقیقا نمی دانیم منشأ و نحوه تصمیم گیری 
اشــخاص تصمیم گیر چه بوده است. مثلا همین شهرسازی در تهران را نگاه کنید. 
به علت یک نگاه غلط در حدود ۴۰ ســال پیش، زمان آقای کرباســچی و مرحوم 
رفســنجانی، سیستم توسعه تهران به مسیر بی بازگشــتی گام نهاد که امروز مانند 
اتاق گازی بزرگ، جمعیتی در حدود ۱۰ میلیون نفر را درگیر کرده است و هیچ کس 
نمی تواند کاری کند و فقط بــه خداوند متعال توکل می کنیم که بادی یا بارانی از 
روی رحمتش بفرســتد تا بلکه هوا خوب شــود. مثال دیگر دربــاره روند افزایش 
قیمت بنزین بود که در برنامه ســوم یک مســیر منطقی برایش در نظر گرفته شده 
بود، اما کسی به نام احمدی نژاد آمد و ناگهان آن مسیر اصولی را بر هم زد و امروز 
مسئولان کشور گرفتار موضوعی تحت عنوان قیمت بنزین شده اند. همچنین روزی 
در این کشور تصمیم غلطی گرفته شد که تمام کشور از جمله روستاهای دورافتاده 
مشــمول گازکشی از نوع لوله ای بشوند و امروز ما با این فاجعه روبه رو هستیم. تا 
دل تان بخواهد، می توانم از این مثال ها در دنیای سیاست گذاری بزنم که وضعیت 

کنونی اسفناک کشور، ناشی از آن تصمیمات است.
البتــه لزوما این تحرکات ناشــی از نبود صحت عقل یک فرد یا سیســتم نبوده 
اســت، بلکه احتمالا به خاطر کمبود دانش لازم بــوده و چیزی طبیعی در تاریخ 
بشر اســت که انسان ها اشــتباه کنند و به تدریج بر مبنای اشــتباهات خود تجربه 
کســب کنند و زندگی خود را بهبود بخشــند. اما برخی از ملــل و تمدن ها هم از 
مشکلات تجربه نیندوخته و نهایتا نابود شده اند. تا آنجا که من می دانم، مثلا تمدن 
رم باســتان یا ایران باستان، از درون پوســید و نهایتا در خلال یک جنگ داخلی یا 
خارجی  از بین رفت. در همین قرن های اخیر هم ما چنین تجربیاتی را درباره برخی 
اقوام داشــته ایم. خود ما ایرانی ها در طی چهار، پنج قرن داشتیم نابود می شدیم 
که به نوعی تغییرات جهانی اوضاع را طوری رقم زد که ما دوباره از زیر خاکســتر 

بیرون آمدیم.
زیاده گویــی کردم. به هر حال همین آلودگی هوا می تواند اوضاع تصمیم گیری 
را در کشــور بدتر کند و در نتیجه زیان هــای جبران ناپذیرتری از مرگ تدریجی چند 
هزار نفر در ســال یا بیماری های عمیق چند ده هزار نفر  به بار بیاورد. به این ترتیب 
آلودگی هوا، هم علت اســت و هم معلول. اگر فکری بــرای آن نکنیم، می تواند 
تمدنــی بزرگ را از بین ببرد. پــس تا همین جا قبول کنید کــه آلودگی هوا خیلی 

جدی تر از چیزی است که مشاهده می کنیم.

اما ربط آن به فردگرایی چیســت؟ قبــل از اینکه توضیح دهم 
کــه بســیاری از سیاســت گذاری های غلط ما ناشــی از فردگرایی 
افراطی و بدون حد و مرز است، کمی هم درباره رفتار عامه مردم 
توضیح دهم. صبح ها که به محل کارم می روم، در بزرگراه هزاران 
خودرو را مشــاهده می کنم که تک سرنشین هستند. اشتباه نکنید، 
برخی دو سرنشــین دارند، ولی اگر خوب نگاه کنید، آنها هم عملا 
تک سرنشــینی هســتند که یک راننده دارند. اما تصور کنید که این 

افراد به جای خودروی تک سرنشــین، از تاکسی به طور عمومی استفاده می کردند. 
درجا آلودگی تولیدشده حداقل بیشــتر از ۷۰ درصد کاهش می یافت. حال فرض 
کنید که همین افراد از اتوبوس استفاده می کردند. همین میزان آلودگی و مصرف 
ســوخت یک پنجم می شــد. حالا فرض کنید که در کنار اتوبوس، از مترو استفاده 
می کردیم. قطعا می توانســتیم تا یک دهم مصرف سوخت را فقط به خاطر تغییر 
مــدل حمل ونقل  و همــکاری جمعی پاییــن بیاوریم. اما نتایج ایــن همکاری به 
همین جا ختم نمی شود. وقتی ما به جای خودروی شخصی از یک حرکت جمعی 
اســتفاده می کنیم، نه تنها مصرف ســوخت به خاطر تغییر مدل حمل ونقل  پایین 
می آید، بلکه ترافیک به شدت کاهش می یابد. به این ترتیب مصرف سوخت به دلیل 
کاهش ترافیک هم پایین تر می آید. آزمایش های معتبری نشــان می دهد که نحوه 
رانندگی و ترافیک می تواند مصرف ســوخت را بین صد تا ۳۰۰ درصد در مقایســه 
بــا حالت نرمال افزایش دهد (منظور از حالت نرمال، ســیکل رانندگی NEDC یا 
عبور با ســرعت مبنای هر بزرگراه و جاده است). ترافیک کمتر یعنی صرفه جویی 
در وقت تعداد بیشتری از افراد جامعه و بهره وری بالاتر جامعه. پس فردگرایی در 

مسئله ترافیک، مصرف سوخت و آلودگی هوا می تواند آثار بسیاری داشته باشد.
اما چرا واقعا ما از خودروی شــخصی اســتفاده می کنیم؟ دو دلیل دارد؛ اولا 
نظام حمل ونقل  عمومی ماســت که کاملا بیمار است و عملا استفاده از آن برای 
اکثریت افــراد کارآمد جامعه، غیرعملی یا غیراقتصادی اســت (به ویژه به خاطر 

وجود بنزین ارزان).
نکته دوم اینکه بدیهی اســت کــه وقتی افراد یک جامعــه، منافع جمعی را 
فراموش کرده و فقط به خودشــان فکر می کنند، هرکســی اســتفاده از خودروی 

شــخصی، زیرپاگذاشــتن قوانین راهنمایی و رانندگی (مانند ورود 
ممنــوع، دنده عقــب زدن در بزرگراه، ســبقت غیرمجاز، ســرعت 
غیرمجــاز، عدم رعایت فاصله ایمن، پارک کردن در محل ممنوع و 
...) و صرفه جویی در وقت و انرژی خودش را بهترین روش زندگی 
فرض می کند. توجه کنید که در کشورهای غربی هم فردگرایی در 
اوج خودش است، اما حاکمیت به قدرتی رسیده که اعمال قانون 
به خوبی انجام می شــود و قانون به اندازه کافی بازدارنده اســت 
(هزینه زیرپاگذاشــتن قانون خیلی زیاد است). البته برعکس آن هم درست است؛ 
یعنی رعایت قانون هزینه ها را پایین می آورد. مثلا کســی که می خواهد در اروپا از 
شــبکه حمل ونقل عمومی اســتفاده کند، کاملا به آن اطمینان دارد و می تواند بر 
اســاس آن برنامه ریزی دقیقی در زندگی روزمره خود انجام دهد و نهایتا سیستم 
ارزان و به صرفه اســت. اگر بخواهد در داخل یک شــهر شلوغ خودروی شخصی 
را بــه کار ببرد، باید هزینــه زیادی از جمله هزینه ســوخت و پارکینگ بدهد. البته 
مــواردی هم داریم که اثبات می کند اگر همین نظام حمل ونقل به هم بریزد، مثلا 

در مواقع اعتصاب کارکنان سیستم راه آهن، همه چیز به هم می خورد.
در جوامع غربی که فردگرایی اصل اســت، نظــام حکمرانی هم به حد کافی 
قوی شده است. ضمن اینکه نظام دموکراتیک باعث می شود جنبه های فردگرایی 
به منافع عمومــی گره بخورد و عامه مردم با دنبال کــردن منافع عمومی، منافع 
شــخصی خود را بیشــتر کنند. به عنوان مثال علت اینکه در آمریکا و کشــورهای 
پیشــرفته دروغ گفتن جزء گناهان نابخشــودنی محســوب می شــود و در دادگاه 
به شــدت با آن مقابله می کنند، این است که افراد خودخواه هستند و می دانند که 
اگر دروغگویی باب شود، آن جامعه و افرادش بدبخت می شوند (استدلال کانت). 
یا مثلا مردم در طول تاریخ فراگرفته ا ند که با احترام به قانون راهنمایی و رانندگی 
منافع شخصی شــان بیشــتر تضمین می شود. مثال بســیار مهم دیگری که به این 
روزها می خورد، پیشــنهاد آقای فرانسوا میتران به مردم (نه دستور رئیس جمهور 
به مردم) برای کاهش دمای اتاق از ۲۱ درجه ســانتی گراد به ۱۸ درجه و حمایت 
قاطعانــه مردم فرانســه در آن زمان بود. البته امروزه ایــن موضوع به یک عادت 
فرانسوی ها تبدیل شده است. مثال جدیدتر اتفاقی بود که در آلمان در شروع جنگ 

اوکراین رخ داد. ضمن اینکه دولت آلمان بســیار هوشمندانه عمل کرد، اما مردم 
آلمــان در مصرف گاز صرفه جویی کردند؛ این را مقایســه کنید با رفتار ما ایرانی ها 
در رابطه با مصرف آب در تابســتان ها. شخصا تعجب می کنم که چطور مردم ما 
با آب لوله کشــی خوراکی در همین تهران جلوی در منزل خود را می شــویند و باز 
خود را شــهروند عاقل می دانند. از این دست مثال ها زیاد است که می توان نشان 
داد جامعه غربی در عین فردگرایی افراطی خودش (از نظر ما شرقی ها)، به لحاظ 
اجتماعی به یک تعادل منطقی رسیده است  و جامعه رو به پیشرفت دارد. هرچند 
کــه در همان جوامع غربی هم امروز نشــانه هایی از بروز آنارشــی و تخریب های 
ناشــی از فردگرایی افراطی دیده می شود. به عنوان مثال بالاآمدن سیاست مداران 
راست گرای افراطی واکنشی طبیعی در مقابل تحولات اروپا و عقب ماندن بخشی 
از جامعه معمولی ملت اروپایی اســت که می تواند اوضاع جهان را به هم بریزد. 

پس فکر نکنیم که فردگرایی افراطی ذاتا خوب است.
به هر حال ما با این مشــکل بزرگ روبه رو هســتیم که بدون اینکه ارکان نظام 
حکمرانی خود را با فردگرایی مدرن منطبق کرده باشــد، به شــدت با یک جامعه 
فردگرا روبه رو شــده ایم. میزان شــدت آن را در ابعاد خانوار و ظهور خانواده های 
تک نفری مشــاهده می کنیم. تصور کنید که همیــن بعد خانوار چهار بود. مصرف 
ســوخت در بخش خانگی حتما بیش از ۵۰ درصد کاهــش می یافت. نتیجه این 
عدم تطابق سیاســت ها و فرهنگ جامعه، در همــه خروجی های اقتصادی  مانند 
کمبود شــدید انواع انرژی و آب، آلودگی زیاد محیط زیســت (بهتر اســت بگوییم 
تخریب محیط زیســت)، اختلاف طبقاتی شــدید، کاهش ســطح رفــاه و رضایت 

عمومی مشاهده می شود.
البته همین چند روز پیش در پی سرمای شدید و کمبود شدید گاز و برق و البته 
آلودگی زیاد شــهرهای بزرگ، رئیس جمهور محترم پیشــنهاد کاهش دو درجه ای 
سیســتم های حرارتی خانگی و تجــاری و صنعتی را دادند. اگر همین پیشــنهاد 
توســط جامعه مورد استقبال قرار گیرد، مشــکل ما حداقل برای این زمستان حل 
می شــود. اما به علت همان چیزی که جامعه شناســان آن را ازبین رفتن ســرمایه 
اجتماعی می نامند و من آن را تا حدی به فردگرایی افراطی نسبت می دهم، بعید 
اســت مردم به خوبی همراهی کنند. نتیجه اش را هم دیدیم: تعطیلی های ناشی 
از ســرما. جالب است دمای تهران به صفر درجه رســیده است، تهران را تعطیل 
می کنند. چرا؟ چون کشــور در بحران اســت و مردم همراهی نمی کنند. به همین 
ســادگی (درحالی که در کمتر از ۲۰ ســال پیش دمای تهران خیلی بیشتر از اینها 

پایین می رفت و نیازی به تعطیلی نبود).
البتــه مــردم کاملا حق دارند همراهی نکنند. همه ما خســته شــده ایم از 

وعده های توخالی مســئولان. بااین حال، جدا از کم کاری مسئولان و البته فساد 
برخی از آنها، بخشــی از مشکلات ما ناشی از این فردگرایی افراطی است. البته 
فردگرایی در مجموع در کشــور به قوم گرایی و منطقه گرایی منجر می شــود و 
نهایتا از آن مجلســی بیرون می آید کــه تک تک وکلای آن در بهترین حالت اگر 
نگوییم که به فکر خودشــان هســتند، به فکر منطقه ای که از آن رأی آوردند، 
خواهند بود. در چنین مجلســی قوانینی مصوب می شود که عمدتا منافع ملی 
را بــه  دنبال ندارد. هرچند منافع ملی لقلقه زبان  هر سیاســت مداری اســت. 
موقع تدوین بودجه ســالانه که می رســد، این وضعیت را به خوبی مشــاهده 
می کنیم: هر وکیلی دنبال کســب بیشــترین سهم برای شــهر یا منطقه خود و 
هم تیمی ها و گروه های وابســته به خود اســت. این وضعیــت نتیجه اش این 
می شــود که می بینید. عمده بودجه ســالانه برای هزینه های جاری می رود و 
هزینه هــای عمرانی اندکی هم که می ماند، برای کارهایی با بیشــترین منفعت 
جناحــی یا گروهی مصرف می شــود؛ در حالی که هیچ تضمینــی وجود ندارد 
که ملت شــانس بیاورند و این منفعت هم راســتا با منافع ملی باشد. به عنوان 
مثال به توســعه انواع شــرکت های فولاد و مس و پتروشیمی نگاهی بیندازید  
یا همین خودروســازی که همه از آن ناراضی هســتند. فکر می کنید این همه 
پرســنل اضافی و سایت های زیان ده در این صنعت را چه کسی به این صنعت 
تحمیل کرده اســت؟ یا فکر می کنید چگونه می شــود که بــا این همه زیان به 
دو خودروســاز، این دو خودروســاز همچنان با افزایش بدهی هایشــان به کار 
خود ادامه می دهند؟ چرا خصوصی ســازی دو خودروسازی این قدر به تعویق 
می افتد؟ یا اینکه با این همه مشــکلات چطور می شــود که این همه کارآفرین 
دنبال راه اندازی خودروســازی هســتند، اما بعد از مدتی چیزی که ما می بینیم 
یک صنعت مونتاژی وابســته به انواع رانت اســت که خروجی اش همیشــه 

گران تر از نوع وارداتی آن تمام می شود؟
واقعیت این اســت که اصلاح مملکت باید از یک جایی شــروع شود. من که 
از اصلاح از بالا کلا ناامید شــده ام؛ چراکه ســاختارها را طــوری طراحی کرده ایم 
که حالا حالاها هم این سیســتم اصلاح نمی شــود. اصلا چه کسی می خواهد این 
سیستم را اصلاح کند؟ کسی که به شدت به فکر خود و منافع خود است، می تواند 
سیســتم را به نفع عامه مردم درست کند؟ من شخصا فکر می کنم اگر راهی هم 
برای نجات ما باشد، شــروع اصلاح از خودمان است. اصلاح رفتار خودمان شاید 
در شروع سختی داشته باشــد، اما اصلاحش از اصلاح ساختار حکمرانی ساد ه تر 
اســت و احتمال موفقیت آن در کوتاه مدت و نهایتا اصلاح ســاختار حکمرانی با 

فراگیرشدن نگاه جمعی در جامعه در بلندمدت امکان پذیرتر است. ان شاءاالله... .

فردگرایی و آلودگی هوا

پیمان فراموشی
آیا روشنفکران سوریه می توانند رؤیا را بازسازی کنند؟

رئیس اتاق فکر اصفهان
کیهان زرین نقش

سقوط حکومت بعث در سوریه نقطه عطفی در تاریخ این کشور 
است؛ لحظه ای سرشــار از چالش ها و فرصت ها برای بازسازی 
کشــوری که بر اثر جنگ داخلی ویران شده است. فراتر از اقتصاد 

فروپاشیده، کشــمکش های فرقه ای و تفرقه سیاسی، نقش روشنفکران، هنرمندان 
و نیروهای دموکراسی خواه ســوریه به عنوان عاملی حیاتی در شکل دهی به آینده 
این کشور پدیدار می شود. آیا این گروه ها قادر خواهند بود چشم اندازی ارائه دهند 

که جامعه تکه تکه شده ســوریه را به دموکراسی، حفظ تمامیت 
ارضی، خشــونت پرهیزی و حاکمیت قانــون نزدیک کند؟ برای 
بررسی این پرسش، ضروری است تجربیات روشنفکران در دیگر 
جوامع پسا جنگ داخلی مطالعه شود، موفقیت ها و ناکامی های آنان تحلیل شود و 
چشم انداز روشنفکری ســوریه نیز به دقت بررسی شود تا مشخص شود آیا در این 

چشم انداز بذرهای تغییر معنادار وجود دارد یا خیر.

مهراب طوقی

 بدون چشــم اندازی سامان صفرزائی
ی  و ـ ـ س ز  ا ن  ـ ـ ش و ر
روشنفکران و تعهدی 
واقعــی بــه اصــول 
دموکراتیک، ســوریه 
در خطــر فرورفتن در 
چرخــه ای جدیــد از 
درگیری و تفرقه است. 
پرسش این است: آیا 
وری  ران س ک ف ن ـ ـ روش
می تواننــد فراتــر از 
محدودیت های خود 
بروند و سیاستی تدوین 
کنند که دموکراســی 
و تمامیــت ارضــی و 
ا  ر ی  ز ی ر گ ت  ن و ـ ـ ش خ
تضمین کنــد؟ تاریخ 
نشــان می دهــد که 
ت  ـ ـ ی ق ف و م ل  ا ـ ـ م ت ح ا
بســیار اندک اســت، 
اما اهمیت مســئله در 
بالاترین حــد ممکن 

است

نگاهی دیگر

امیرحسن کاکایی


